
 
 
 
 
 
 

تحولات نهادهاي اقتصادي، اجتماعي، فرهنگي و سياسي 
و تأثير آن برتقاضاي اجتماعي آموزش عالي ∗ 

 
مقصود فراستخواه 

مؤسسه پژوهش و برنامه ريزي آموزش عالي 
 

 
 

چكيده : 
     پابه پاي دگرگونيهاي نهادين جامعه ايراني، عرضه وتقاضــاي آمـوزش عـالي نـيز شـكل 
ــوزش عـالي درايـران ابتـدا مسـتقل از  گرفته و مراحل تحول خود را طي كرده است. عرضة آم
ــا  تقاضاي اجتماعي بود و سپس بيگانه باآن شد و ساختار مفرط دولتي ـ ايدئولوژيك يافت. تقاض
نيز در بعدازانقلاب از فورم و نورم طبقاتي بيرون شد و به صورت توده وار شيوع پيداكرد. ســهم 
علوم انساني درآن افزايش و سهم رياضي و فنــي كـاهش يـافت.  سـهم زنـان دركـل تقاضـا و 
ــه دوم، تقاضـا همگـاني شـدو بـه  بخصوص در رشته هاي رياضي و فني بسيار اندك بود. درده
ــان دركـل و  بحران انجاميد. البته بهبودهايي نسبت به دهه اول اتفاق افتاد مانند افزايش سهم زن
ــاضي و فنـي و تجربـي در كـل تقاضـاي  درگروههاي رياضي و فني، و افزايش سهم گروههاي ري
اجتماعي و … اما هنوز وزن انتخابي علوم پايه بسيار پايين است. سياستهاي محروم گرايــي فـاقد 
كارايي و نتايج درسطح ملي بود. به نظر مي رسد راه برون رفت از بحران تقاضا، توســعة كمـي و 

كيفي عرضة آموزش عالي است و نه مهارآن. 

                                                           
ــهار ١٣٨٠  ∗ اين مقاله، برگرفته از تحقيق مفصلي با همين عنوان و به اجرادرآمده توسط اين نويسنده است كه گزارش نهايي آن در ب

ازطريق «دفتر طرح نيازسنجي نيروي انساني متخصص و سياستگذاري توسعه منابع انساني كشور» در ٢٦٧ صفحه ارائه شده است. 
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١. روش شناسي و طرح مسأله : 
ــهادهاي اقتصـادي،      «سؤال پژوهشي» اصلي دراين بررسي آن است كه رابطة ميان تحولات ن
ــاي اجتمـاعي  اجتماعي، فرهنگي و سياسي ايران (Institutional Changes ) از يك سو، و تقاض

ــر، چگونـه قـابل تفسـير اسـت . مطالعـه   آموزش عالي (H.E.Social Demand) از سوي ديگ
 (Description & بـه روش توصيـف و تفسـير (Causel Analysis) از نـوع تحليـل علّـي

(Interpretation است. 

 
٢. نگاهي به تحولات پيش از انقلاب اسلامي بهمن ١٣٥٧: 

     تاآنجا كه به رابطة تحولات نهادين جامعة ايران و تقاضاي اجتماعي آموزش جديــد و عـالي 
مربوط مي شود شش دوره را مي توان در نظرگرفت: 

ــي چنـد سـال (تـاقرن ١٩      ١ـ٢. دوره اوّل ، دورة پس افتادگي و انحطاط طولاني است كه ط
ــا عصـر روشـنگري و انقـلاب  ميلادي) با وجود اينكه محيط جهاني شاهد رنسانس اول و دوم ت
صنعتي بود و «تقاضا»  براي آموختن علم و فناوري جديد در كشورهاي پيشرفته ، رونق فراوان 
ــاتي ـ شـبانكاره) ،  داشت، ايران دچار عقب ماندگي در نهادهاي اقتصادي (عمدتاً به صورت ايلي
ــي و  تصّلب و تعارض و ناپايداري و ناامني در نهادهاي سياسي، ركود و تحجر درنهادهاي فرهنگ
ضعف مزمن در نهادهاي اجتماعي بود و درنتيجه «تقاضاي اجتماعي»  بــراي آمـوزش جديـد 

وجود نداشت.(١) 
ــرن   ١٩                                   ميـلادي بـود. درايـن دوره، تحولاتـي در         ٢ ـ ٢                          . دوره دوم دوره  بيداري و              برپايي درق
ــي                                                         نهادها  درجهت كاهش نرخ شبانكاري ( تاحد تقليل سهم آن از   ٥٠     % به   ٢٥                 %) و نفوذ تدريج
ــيني                                                                                  و آهستة كاركردهاي اقتصاد صنعتي در بخشي از نهادهاي اقتصادي كشور، افزايش شهرنش
       تاحدود   ٢٠                         % و جمعيت باسواد شهري تا  ٥         % ، پيداي                                    ش صنوف و مشاغل جديد، آشنايي نسبي بــا 
ــهور نخبگـان                                                                                    دنياي مدرن و آغاز مراوده باآن، به وجود آمدن مطبوعات ، كتب و ترجمه ها، ظ

                                                                    جديد سياسي با ارادة معطوف به نوسازي اداري و آموزشي دركشور، روي داد. 
ــه بـه صـورت اجتمـاعي بلكـه عمدتـاً درميـان     دراين دوره «تقاضا براي آموزش جديد»  ن
ــه زد و چـون،  اقلّيتهاي مذهبي و نيز طبقات برگزيده و اخّص الخواص (The Grandees ) جوان
ــا «تحّـول  تحّولات نهادها بيشتر براثر عامل «اشاعه از بيرون » (External Diffiusion)  بود ت
درونزا» (Dynamic Evolution) ، پس ، غالباً بيش از اينكه «تقاضا» ، عرضه را ايجــاب كنـد، 

اين عرضه بود كه «تقاضا» را تحريك مي كرد. (٢) 
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    ٣ـ٢. در دوره سوم كه از مشروطه تــا شـهريور ١٣٢٠ در دوره پـهلوي اول شـكل گرفـت، 
نوسازي آمرانة دولتي،  به تغييراتي آسيب پذير در نهادهاي اقتصــادي ، اجتمـاعي ، فرهنگـي و 
ــالايي شـهري تـا حّـد  سياسي انجاميد ( مانند كاهش مناسبات ايلي تاحّد١٠% ، افزايش خرده ك
ــا حّـد  ٢٠% و سرمايه داري جديد تا حّد ٢٠%، رشد جمعيت با سواد تا حّد ١١% و شهرنشيني ت

٢٢% و … ) (٣). 
ــي عرضـه شـد و بـاظرفيت      در دامن اين تغييرات ، آموزش عالي جديد نيز به صورت دولت
سازي خود ، «تقاضاي اجتماعي »  بالقوه اي راتحريك كــرد. امّـا درايـن دوره، هنـوز «تقاضـا» 
  ( The noble براي  آموزش عالي، به طور كامل، اجتماعي نشده بود و عمدتاً به قلمرو خواّص
ــراي  (class،  و تنها برخي لايه هاي متوسط پيراموني، تعلّق داشت. وانگهي «تقاضاي اجتماعي» ب

ــوب نمـي شـد.  آموزش عالي دراين دوره ، در حّد تقاضاي اوّل ياحتي دوم اين طبقات نيز محس
ــود كـه «تقاضـا» را (آن هـم عمدتـاً در محـدودة  دراين دوره نيز، بيشتر، عرضة دولتي از بالا ب
مردان) تحريك مي كرد. تعداد دانشجويان در دانشگاه تهران، نــرخ رشـد سـالانه اي بـالغ بـر 

٧/٣% داشت. (٤) 
   ٤ـ٢. دوره چهارم، چهاردهه از شهرويور ٢٠ تا انقلاب اسلامي ٥٧ را پوشش مي دهد. درايــن 
ــاملاً نـهادي شـد. نـرخ  دوره، مدرنيزاسيون دولتي به سبك غربي و بادلارهاي نفتي، دركشور ك
شهرنشيني، دهه به دهه، دهگان دهگان افزايش يافت و به ٤٧% رسيد. بيسوادي تا حّــد نصـف 
ــاي مـا قبـل دانشـگاهي،  جمعيت كاهش يافت. جمعيت جوانتر شد. نرخ ثبت نام در آموزش ه
دورخيز بزرگي برداشت و جمعيت دانش آموزي به ٨ ميليون نفر رسيد. در دهــه ٤٠، آمـوزش 
متوسطه ٢٦٦/٣% رشد كرد  سهم اشتغال در صنعت درآغاز دهة ٥٠، به ٢٧/٦% رســيد. سـهم 
يـد.  مشاغل فكري از ١/٦% در سال ١٣٣٥ به ٥/٣% در سال ١٣٥١. و ٧% در آستانة انقلاب رس
ــال ١٣٥٠ رسـيد. متوسـط  رشد توليد ناخالص ملي از ٥/٣% در آغاز دهه ٤٠ به ١٤/٢% در س
رشد در نيمه اول دهه ٥٠ به ١٥% بالغ شد. سرمايه ثابت داخلي رشدي در حّد ١٨/٤% داشـت. 
ــه حّـدي  بخش خصوصي نيز نسبت به قبل ، فعال تر شد(ازجمله در سرمايه گذاري آموزشي) ب
ــذاري ٨٤/٧% آمـوزش كودكسـتاني و ١٩/٢% آمـوزش دبيرسـتاني  كه در دهه ٤٠، سرمايه گ
برعهدة بخش خصوصي بود. دربرنامة پنجم عمراني (٥٦ـ١٣٥٢) براي سرمايه گذاري در بخش 

آموزش، سهمي در حّد ٩/٨% (٤/٧% دولتي و ٥/١% غيردولتي) منظور شده بود. (٥) 
ــد و     پابه پاي اين تحّولات، «تقاضاي اجتماعي آموزش عالي» درجامعة ايران، رسماً نهادي ش
درميان طبقات متوسط (The Midle Class) و بخشي از لايه هاي پاييني مجاورآن، شيوع پيـدا 
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كرد و جنبة رقابتي به خود گرفت ( كنكور سراسري و …) درسال ٥٧ـ٥٦، تعداد ٣ ميليون نفـر 
جمعيت در گروه سني ٢٤ـ٢٠ ساله، ١٧٠ هزار فــارغ التحصيـل نظـام متوسـطه، و ٣٣٤ هـزار 
ــالي  داوطلب كنكور وجود داشت. عرضة خدمات دولتي آموزش عالي متكي به نفت، (آموزش ع
رايگان و …) ، سال به سال «تقاضا» را هرچه بيشتر تحريك مي كرد. درآستانة انقلاب اســلامي 
ــده انـد. (٦) {بنگريـد بـه شـكل ١} بـااين  از كّل داوطلبان كنكور، فقط ١٦/٨% پذيرفته مي ش
پيشينه است كه جامعة ايران وارد دوران انقلاب اسلامي شد و دوره هاي پنجم و ششم تقاضــاي 

اجتماعي دراين دوران، به ترتيب دردهه اوّل و دوم انقلاب، اتفاق افتاد. 
 

٣.تحّولات نهادها و تقاضاي اجتماعي دردهة اوّل انقلاب  
ــي       ١ـ٣. انقلاب اسلامي، وضع و نظم موجود درنهادهاي اقتصادي، اجتماعي، فرهنگي و سياس
ــي را  ايران را بكلّي برهم زد چرا كه اساساً سرمشق مدرنيزاسيون و توسعه گرايي با الگوهاي غرب

به سرمشق «انقلابي ـ ايدئولوژيــك» ، «جـهان سـوم گرايـي»، «بومـي گرايـي» وازهمـه مـهمتر  
«اسلام گرايي» مبّدل ساخت و در كنار دســتاوردهاي مثبـت، برخـي عـوارض و پـي آمدهـاي 

مخاطرهآميزي داشت كه درچند قسمت كوتاه به آنها اشاره مي شود: 
ــاز، جامعـه بلافاصلـه         ١ـ١ـ٣. درعرصه نهادهاي سياسي، پس ازيك ائتلاف شكننده درآغ
ــان گروهـهاي سياسـي درقالبـهاي قومـي، طبقـاتي،  وارد فاز حداكثرگرايي و تعارضات شديد مي
ــد و نـهايتاً بـه حـذف و  مذهبي و مسلكي، و نيز شكل گيري نوعي حاكميّت دوگانة متعارض ش
خشونت متقابل، و سرانجام به تصلّــب و انسـداد سياسـي انجـاميد. الگـوي متمركـز عمـودي و 
ــهتگيري هـايي مـانند صـدور انقـلاب و غـرب  انحصاري، نهادينه شد. سياست خارجي براثر ج
ستيزي، وضع تشنّج آميزي پيدا كرد. جنگ تحميلي عــراق عليـه ايـران از مـهمترين تحّـولات 
دراين دوره بود. نهادهاي مدني مانند مطبوعات و احزاب، دچار بدكاركردي و سپس ناكاركردي 
شدند. چارچوبهاي سياسي ـ ايدئولوژيك متمركز حكومتــي بـر «رايزنـي خـرد جمعـي»، «نظـام 
تخصّص و كارشناسي مستقّل و انتقادي» و سرمشق مديريت علمي و برنامه ريزي عرفــي، سـايه 
افكند. برنامه هاي توسعه و عمران قبلي، كه بايستي دراين دورة دهساله به صورت دو برنامــة ٥ 

سالة ششم  و هفتم ادامه مي يافت، متوقّف شد. 
       ٢ـ١-٣. به لحاظ نهادهاي اجتماعي، خصائص ازيك سو طبقاتي (Classified ) و از ســوي 
 (Mass ــران قبـل ازانقـلاب، بـه سـود جامعـة تـوده وار ديگر ذّره وار (Atomized) جامعة اي
ــه شـهر، رونـد  (Society رنگ باخت . با جابجايي هاي جمعيتي و مهاجرت بي رويه از روستا ب
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حاشيه نشيني شهري و شهرنشيني بي قواره، رو به رشد گذاشت. براثرمحدوديتهاي فقهي و ساير 
عوامل، برنامه ها و نهادهاي كنترل جمعيت، ناكاركرد شد و نرخ رشد جمعيت تا ٣/٩% رسيد. 

       ٣ـ١ـ٣.  ازحيث اقتصادي، وضع دوگانه اي از اقتصاد مرامي ـ ايدئولوژيــك چـپ گرايانـة 
ــازار سـنتّي شـكل گرفـت ودرايـن  دولت سالار با سرمايه داري مالي – تجاري واسطه گرايانة ب
ــد. مـالكّيت  ميان، بخش هاي اقتصادي مدرن و مولّد و صنعتي غيردولتي،  به شّدت تضعيف ش
خصوصي بي اعتبار گشت. سرمشق بازار آزاد رقابتي جاي خود رابه تصّدي گري مفــرط دولتـي، 

عدالت توزيعي از بالا و ديوانسالاري ناكارآمد و فاسد داد. 
       ٤ـ١ـ٣. درعرصة نهادهاي فرهنگي، تغيــير مـهمّي در گـروه هـاي مرجـع اتفـاق افتـاد و 
مرجعيّت علم و گروههاي روشنفكري و دانشگاهي، به نفع مرجعيّت هاي ايدئولوژيك ـ مذهبــي 
ــاي غـالب فرهنگـي  تضعيف شد. انقلابي گري، آرمانشهرگرايي و عرف گريزي به صورت الگوه
ــي سـوق يـافت. بـازار كالاهـاي جديـد  درآمدند و جامعه به نوعي فروبستگي و انقباض فرهنگ
فرهنگي و جريان توليد وتوزيع و مبادلة آزاد آن (مثلاً درعرصه هنر، اوقات فراغــت، تفريحـات، 
ــك و سـنتّي، نهادينـه  ورزش، شادي و … ) به شّدت تضعيف يافت و كنترل متمركز ايدئولوژي

شد.(٧){بنگريد به شكل ٢} 
ــهادي بـود كـه نظـام عرضـة آمـوزش عـالي، بـه صـورت       ٢ـ٣. درارتباط بااين تغييرات ن
ــم  ايدئولوژيك ـ سياسي درآمد و تعامل عرفي آن با روندهاي طبيعي «تقاضاي اجتماعي»  بره
ــا حّـد ١٩/٢٣% در تعـداد دانشـگاهها، ٥٧/٣ـ% در  خورد. ظرفيت هاي عرضة آموزش عالي، ت
تعداد مؤسسات آموزش عالي و تقريباً ١٠٠ـ% درآموزش عالي غيردولتي كاهش يافت و پس از 
دوسال تعطيلي انقلاب فرهنگي، به صورت مفرط دولتي درآمد. ميزان پذيرش دانشگاهي درسال 
ــالي از ٩% درقبـل از  ٦١ نسبت به سال ٥٧، كاهشي درحّد ٨٧/٥٥ـ% داشت. بودجه آموزش ع
انقلاب تا حّد ١/٧% تقليل پيدا كرد. سهم تحقيقات از درآمد ناخالص ملّي، درحّد ٠/٤% (كمتراز 
ــود رااز دسـت داد  نيم درصد) بود. دراين دوره، عرضة آموزش عالي، تنّوع و قابلّيت انعطاف خ
براي مثال آموزش از راه دور نزديك به ١٠ سال دچار وقفة كامل شد. براي بخــش غـيردولتي، 
ــوز صـورت  امكان مشاركت قانونمند در آموزش عالي فراهم نيامد. دانشگاه آزاد اسلامي نيز هن
رسمي و قانونمند شفّافي پيدا نكــرده بـود. دوره هـاي شـبانه و مشـاركت دسـتگاههاي اجرايـي 
درآموزش عالي، تضعيف شدند. پذيرش دانشگاه، مشمول سهميه بندي شد و درسال ٦١، ميزان 
ــهميه  ٣٠% پذيرش براي نهادهاي انقلابي اختصاص يافت درسال ١٣٦٢ نسبت پذيرش براي س
ــادي درآن گـروه مقـرر شـد و  نهادهاي انقلابي در هرگروه، ٢ برابر نسبت پذيرش متقاضيان ع
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ــن دوره،  درسال ٦٥، مقداري نيز به اين سهم دو برابر افزوده شد. درمجموع مي توان گفت دراي
عرضة آموزش عالي از تقاضاي طبيعي و متعارف اجتماعي، بيگانه گشت .(٨) {شكل ٣} 

ــة آثـار نوسـازي اجتمـاعي       اين درحالي بود كه «تقاضاي اجتماعي آموزش عالي»، در ادام
ــهاي اجتمـاعي و   اقتصادي و فرهنگي در قبل از انقلاب، درحال رشد بود. انقلاب اسلامي و آرمان

ــتر ايـن  محروم گرايي و عدالت توزيعي موجود درآن نيز، به نوبة خود سبب تحريك هرچه بيش
ــي جمـهوري اسـلامي، برآمـوزش  «تقاضاها» در جامعة توده وار انقلابي مي شد. درقانون اساس
عالي رايگان، تصريح شده بود و دولت اسلامي از باب تحقق بخشيدن بــه آرمانـها، موظـف بـه 
عرضة آموزش عالي خصوصاً براي محرومين وانقلابيون بود. همة اين عوامل، موجب شيوع توده 
ـــه بــه  وار تقاضـاي آمـوزش عـالي (Populized Demand) مـي شـد. خصوصـاً كـه باتوج
محدوديتهايي كه هم مشــكلات اقتصـادي و هـم مشـكلات مديريتـي و هـم كـدگـذاري هـاي 
ايدئولوژيك ـ سياسي (گزينش و…) در برابر اين تقاضاها به وجود مي آورد، «تقاضا» ســال بـه 

  ( Second Demand) ــاي دوم سال، انباشته، فشرده و دچار ازدحام مي شد  و دررديف تقاض
زندگي براي جوانان و خانواده ها درآمده بود. 

ــر و درسـال ١٣٦٦، تعـداد       درسال ١٣٦٥، جمعيت ٢٤ـ١٥ ساله نزديك به ٩/٤ ميليون نف
ــوزان دبيرسـتاني ١ ميليـون نفـر، فـارغ التحصيـلان  دانش آموزان ١٠/٥ ميليون نفر، دانش آم
ــاضي فقـط ٦١/٨٠٠  متوسطه ٢٤٠ هزار نفر، داوطلبان كنكور ٥٨٦ هزار نفربود. ازاين تعداد متق
هزار نفر درآموزش عالي رسمي كشور پذيرفته شدند يعني بيش از نيم ميليون نفر داوطلــب، در 
پشت كنكور مي ماندند. اين وضع در شرايطي بود كه به علّت افت ظرفيتــهاي آمـوزش فنـي ـ 

ــد ازانقـلاب اسـلامي (از شـاخص ٣٠/٨٣% دانـش آمـوزان فنـي   حرفه اي درنظام متوسطه بع
حرفه اي نسبت به كل جمعيت دانش آموزي درسال ١٣٥٧ بــه ١٥% درسـال ١٣٦١)، بيشـتر 

ــز ورود بـه دانشـگاه در پيـش روي خـود احسـاس   فارغ التحصيلان آموزش متوسطه، راهي ج
نمي كردند. 

ــة اوّل پـس از انقـلاب،       ازديگر تغييرات معني دار در تقاضاي اجتماعي آموزش عالي در ده
اين بود كه براثر يا پابه پاي عوامل ياد شدة مربوط به تغييرات در نهادهاي اقتصادي، اجتمـاعي، 
فرهنگي و سياسي، سهم گروه علوم انساني در نظام متوسطه از ٢٢/٥% فارغ التحصيلان متوسطه 
ــه عـلاوه افـت  دراين گروه درسال ٥٧ـ٥٦ به ٤٣/١% در دهه ٦٠ افزايش يافت كه اين عامل ب
سابق الذكر درگروه فني و حرفه اي، سبب شد كه تقاضــاي اجتمـاعي آمـوزش عـالي در علـوم 
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ــاي  انساني از ٣٧/٨% درسال ٥٧ به ٤٥/٢% درسال ٧٠ افزايش يافت برعكس تقاضا دررشته ه
رياضي و فني از بيش از ٣٠% درسال ٥٧ به ١٧/١% درسال ٧٠ كاهش پيداكرد. 

     سهم زنان ازكل تقاضاي اجتماعي آموزش عالي (داوطلبــان كنكـور) در دهـه اوّل همچنـان 
ــد ٣٨/٢% بـود عـلاوه برايـن در پـاره اي رشـته هـاي  كمتر از سهم جمعيتي آنان و فقط در حّ
كشاورزي و حقوق و ديگرموارد محدوديتهايي براي آنان مقّرر شــد نـرخ اشـتغال زنـان از ١٣% 
درقبل از انقلاب، به ٨/٩% كاهش يافت درنظام آموزش متوسطه، دردهه اوّل، فقط حــدود ١٩% 
ــاعي آمـوزش  از گروه رياضي به دانش آموزان دختر اختصاص داشت درنتيجه درتقاضاي اجتم
ــوي زنـان بـود.  عالي نيز، فقط ١٢/٧% تقاضاي تحصيلات عالي دررشته هاي رياضي ـ فني از س

(٩) {بنگريد به شكل ٤} 
 

٤. تحّولات نهادها و تقاضاي اجتماعي در دهه دوّم انقلاب  
ــة ٦٠ و بويـژه در دورة پـس از جنـگ تحميلـي، رونـدي از تحّـولات       ١ـ٤. ازنيمه دوم ده

تدريجي وآرام در نهادهاي جامعة ايران آغاز شد. 
          ١ـ١ـ٤. درنهادهاي سياسي، جناحي ميانه شكل گرفت و بالانسرهايي به وجود آمد كــه 
كم وبيش به برخي تجديد نظرهاي عمل گرايانه و توسعه گرايانه درمقابل اصول گرايي انقلابي ـ 
اسلامي دست مي زد و تاحدودي به نظام كارشناسي، مديريت علمي و تخصّصي رجوع مي كـرد 
به بعضي نهادهاي مدني مانند مطبوعات (ابتدا نشريات فرهنگــي ـ اجتمـاعي و سـپس سياسـي، 
ــيه  اجتماعي و اقتصادي) فرصت فعاليت و رشد مي داد. در سياست خارجي با ژاپن، اروپا و روس
و نيز در سياست خارجي منطقه اي، نوعي مصلحت گرايي باب شــد. طبقـه اي جديـد در درون 
هرم قدرت شكل گرفت كه كم و بيش براي درك ضرورت تفويض اختيار، سازگــاري سياسـي 

اجتماعي و فرهنگي، قانونمندي، اعتدال، مشــاركت پذيـري و تنّـوع پذيـري آمـادگـي بـه هـم  
ــتِ دوسـت جامعـة مدنـي» دربعـد از سـال ٧٦  مي رسانيد. اين تحّولات به نهادينه شدن «دول
ــه ـ  منتهي شد و به اصلاحاتي  هرچند توأم باتعارض وپرهزينه ـ به سبب وجود حاكميّت دوگان

انجاميد. 
     ٢ـ١ـ٤. درنهادهاي اقتصادي ، گرايشي به بخش خصوصي مدرن و بازارجهاني و مديريـت و 
برنامه ريزي محاسبه گرايانــه بـه وجـود آمـد. برنامـه هـاي پنجسـاله اوّل و دوم حـاصل ايـن 
ــه وجـود آمـد.  جهتگيري بود. برخي قواعد رقابتي به رسميّت شناخته شد. مناطق آزاد تجاري ب
ــي اقتصـادي بـه جـاي مـرام گرايـي شـد.  بازسازي آثار جنگ تحميلي، محملي براي عمل گراي
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بااستقراض خارجي، مقداري از تنگناهاي اعتباري رفع شد. تمايلي براي ترك تصّدي گري دولتي 
و كوچك كردن آن به وجود آمد. درسرمشق هاي توزيعي ـ يارانه اي درنگ شد و به جاي آن، 
مكانيسم هاي مالياتي اهميّت يافتند. رشد سالانة محصول ناخالص ملّي از ٨/٨% ـ درسال ٦٧ به 
ــي هميـن مّـدت، از ٢٥٠٥ بـه  ٣/٤% + در سال ٧٦ رسيد و سرانة آن نيز به قيمت ثابت در طّ
ــلاب ترميـم شـد.  ٣٠٤١ دلار بالغ شد. حقوق اعضاي هيأت علمي براي نخستين باردر بعدازانق
سياست محروم گرايي، سبب ايجاد رشدي نسبي حّداقل در برخي مناطق و بخش هــاي محـروم 

جامعه شد. 
       ٣ـ١ـ٤. درنهادهاي فرهنگي، از انجماد و انقباض و كنترل هاي فيزيكي، تاحدودي وتدريجاً 
ــم، ويدئـو و … ) كـم وبيـش بـه  كاسته مي شد و كالاهاي فرهنگي (درعرصه هاي ورزشي، فيل
جامعه راه مي يافت. طبقة متوسط فرهنگي، روبه رشد مي گذاشت. عرف گرايي بــاب مـي شـد. 
متوسط رشد سالانة نشريات در دورة ٦٧ تا ٧٦ به ٢٣/٨% رسيد. فرهنگسراهايي به وجود آمـد. 
در گروههاي مرجع، مجّدداً به نفع گروههاي دانشگاهي، علمي و روشــنفكري ، تغيـيراتي حـاصل 

شد. 
ــرخ رشـد آن درفاصلـه         ٤ـ١ـ٤. درنهادهاي اجتماعي، رشد بي رويه جمعيّت مهار شد و ن
٧٥ـ٧٠ به ١/٣% رسيد. مديريت شهري و گرايش به كارهاي عمراني و زيباســازي پـا گرفـت. 
شهرنشيني تا حّد ٦٠% به روند رشد خود ادامه داد. جمعيّت به دنبال نرخ رشد بالا دردهــة اوّل 

ــا ٧٦، از ٥٧/١% بـه ٧٥%، نـرخ   ، بيش از پيش جوانترشد. نرخ باسوادي درفاصلة سالهاي ٦٧ ت
ثبت نام آموزش متوسطه از ٥٢/٧% به ٧٧/٥% رسيد. نرخ بيكاري از ١٥/٩% درسال ١٣٦٧ بـه 
٩/١% درسال ١٣٧٥ كاهش يافت. سهم نسبي شــاغلان بخـش صنعـت از ٢٥/٨% بـه ٣٠/٤% 
افزايش پيدا كرد (نرخ فعاليت اقتصادي زنان هنوز اندك و درحّد ١٤/٣% بود) درطول ســالهاي 
٦٧ تا ٧٦، اميد به زندگي از ٦١ سال به ٦٩ تا ٧٠ سال افزايش يافت. (١٠){بنگريدبه شكل٥} 
    ٢ـ٤. درارتباط بااين عوامل بود كه در عرضه و تقاضاي آموزش عــالي نـيز تغيـيرات معنـي 

داري روي داد: 
          ١ـ٢ـ٤. عرضة آموزش عالي تاحدودي ترميم شد و رشد كمّي و تنّوع پيداكرد. دانشگاه 
ــط ٤٨% رشـد سـالانة جمعيّـت دانشـجويي،  آزاد رسماً قانوني شد و از سال ٦٧ تا ٧٨، با متوس
ــام  گسترش يافت. مؤسسات آموزش عالي غيرانتفاعي به وجود آمدند. دامنة فعاليت دانشگاه پي
نور و آموزش نيمه حضوري تا دورترين نقاط جامعه رسيد. تشكيل دوره هاي شبانه دانشگاهي و 
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افزايش مشاركت دستگاههاي اجرايي درآموزش عالي به تنّوع آموزش عــالي كمـك كـرد. بـه 
آموزشهاي فني حرفه اي و كاربردي، اهميّت نسبتاً بيشتري داده شد. 

        ٢ـ٢ـ٤. امّا از سوي ديگر، تقاضاي اجتماعي آموزش عالي نيز، هم پا به پاي توسعه گرايي 
ــر رشـد جمعيـت دردهـةاول ، رشـد دائـم  اقتصادي اجتماعي و فرهنگي دراين دوره، و هم براث
التزايدي داشت. فراواني گروه جمعيتي ٢٤ـ١٥ ساله از ١٨/٩٨% درسال ١٣٦٥ بــه ٢٠/٥٤% در 
١٣٧٥ افزايش يافت. متوسط سالانة نرخ رشد جمعيت دانش آموزي از ٤/٢% در دهــه اول بـه 
ــتري بـه  ٥/٤% در دهه دوم رسيد. بويژه كه اوّلاً در داخل جامعه،  روند توسعه گرايي ابعاد بيش

ـــوق شــهروندي                   خـود مـي گرفـت، جامعـة مدنـي تقويـت مـي شـد و در نتيجـه، حـق و حق
ــوزش عـالي  (Citizenship Right) اهميّت افزون تري مي يافت و ازجمله، حق دسترس به آم

نيز به ميان مي آمد و اين سبب مي شد كه تقاضاي اجتماعي براي آموزش عالي به صورت يك 
نياز عمومي در طيف همگاني (Public) وفراگير دامن بگستراند و ثانياً تحّولات جديد سـاختاري 
ــه اقتصـاد و مشـاغل و  و تكنولوژيك و انقلاب ارتباطات و اطلاعات درجهان موجب شده بود ك
هـ  زندگي، هرچه بيشتر دانشبر (Knowledge based) بشوند كه اين نيز تقاضا براي تحصيل راب
يك امر ضروري همگاني مبّدل مي ساخت و تقاضا براي آموزش عــالي بـه مرتبـة تقاضـاي اوّل 
ــه درايـن دوره،  زندگي (First Demond) ارتقا مي يافت به طوري كه با همة رشد وتنّوع عرض
ــط نـرخ رشـد سـالانه  امكان پاسخگويي به تقاضاهاي روزافزون اجتماعي فراهم نمي آمد (متوس
ــوزش  تقاضاي اجتماعي براي آموزش عالي در دو دهة بعدازانقلاب، ١٥/٦% بود) و درنتيجه، آم

عالي بانوعي بحران تقاضا روبرو مي شد. ديپلمه ها اصرار فراوان براي ورود به دانشگاه داشــتند  
ــه هـاي  به طوري كه در سال ١٣٧٤، ميزان ٦١/٤% از ديپلمه هاي سنوات قبل (علاوه بر ديپلم
سال ٧٤) در كنكور شركت كردند اين شاخص درســال ٧٦ بـه ٦٤/٤% و درسـال ٧٧ بـه ٧٩% 

افزايش يافت. 
       ٣ـ٢ـ٤. سّن تقاضاي اجتماعي، سال به سال جوانتر مي شد به طــوري كـه درسـال ١٣٧٢، 
ــرده بودنـد و ٤٠/٨% مربـوط بـه  ميزان ٥٤/٥% متولدين ١٣٥١ تا ١٣٦٠، در كنكور شركت ك
ــان،  متولدين ١٣٤١ تا ١٣٥٠ بود اين شاخص درسال بعد، يكباره متحّول شده و ٦٦/٨% متقاضي
ــا ١٣٦٠ و ٢٩/٨% متولـد ١٣٤١ تـا ١٣٥٠ و درسـال ٧٤ بـترتيب ٧٨/٧% و  متولدين ١٣٥١ ت

١٩/١% شده است. 
ــردر تقاضـا، وجـود سـهميه هـا دركنكوربـود. درسـال ١٣٧٠،          ٤ـ٢ـ٤. موضوع ديگر مؤثّ
ــان سـهميه اي،  درحالي كه دركل داوطلبان فقط ١٠% دركنكور پذيرفته شدند از مجموع داوطلب
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ــه دانشـگاه راه يـابند ايـن شـاخصها درسـال ٧٢ بـراي سـهميه هـا ٢٠/١%  ٢٤/٦% توانستند ب
ــيزان ٢١/٦% (درمقايسـه بـا ١١/١%) و  (درمقايسه با ١٢/٣% كل داوطلبان) و درسال ٧٣، به م
درسال ٧٤ به ميزان ٢٠/٧% (درمقايسه با ٩/٤%) و درســال ٧٦، ٢٠/٦% بـه ١٠/٩% و درسـال 
٧٧، ٢١/٦% به ١٠/٩% بود. اين عامل نيز به نوبة خود برازدحــام و فشـردگـي تقاضـا درسـطح 

اجتماعي اثر مي گذاشت. 
       ٥ـ٢ـ٤. سهم زنان هم در خروجــي نظـام آمـوزش متوسـطه و هـم در داوطلبـان كنكـور  

به شّدت روبه ازدياد گذاشت. به طوري كه درســال ٧٨ـ٧٧، مـيزان ٥٧/٦% فـارغ التحصيـلان 
آموزش متوسطه و ٥٣/٩% داوطلبان كنكور زن بودند درحالي كه سهم زنان دركنكور ســال ٧٠، 
اـن روي داد.  فقط ٣٨/١% بود. افزون براين رشد كمّي ، تغييرات كيفي نيز درتقاضاي اجتماعي زن
در دهة اول انقلاب، براثر نقش اجتماعي درجه دومي كه درفرهنگ مذكّرو نظام مردسالار براي 
ــت  دختران و زنان تعريف مي شد و برخانواده ها و الگوهاي تربيتي پدر ومادرها، سايه مي انداخ
سبب مي شد كه دانش آموزان دختر رشته هاي رياضي و فني و به تبع آن، متقاضيان زن براي 
ــر بـهبود نسـبي،  رشته هاي رياضي ـ فني دانشگاه، سهم بسيار اندكي داشته باشند ولي بعداً براث
ــان در تقاضـاي اجتمـاعي  اين موضوع به نفع زنان روبه تعديل گذاشت درسال ٧١ـ٧٠ سهم زن

علوم رياضي و فني فقط ١٢/٧% بود كه درسال ٧٣ به ١٥/٧% و درسال ٧٨ بــه ٣٢/٧% رسـيد  
به عبارت ديگر،  متوسط رشد سالانة تقاضاي زنان براي تحصيل در رشته هاي ريــاضي و فنـي 

٢/٥%+ بود. 
       ٦ـ٢ـ٤. هنوز الگويي براي پاسخگويي به انبوه متقاضيان آموزش عالي، نهادينه نشده اســت 
ــرش در دانشـگاهها درسـال ١٣٧٨ (١٢% آزاد اسـلامي و ١٠/٦%  و باوجودِ ٢٢/٦% نسبت پذي
سازمان سنجش) و به رغم اينكه درهمان سال، بالغ بر ٣٤/٧% از پذيرش دانشگاهي را، آموزش 
عالي نيمه حضوري تشكيل مي داد، امّا درسال ٧٩ـ٧٨ ميزان ٧٧/٤% از متقاضيان آموزش عالي 
ــاندند كـه جمعيتـي متجـاوز ازيـك ميليـون نفـر  از ورود به دانشگاه (دولتي يا غيردولتي) باز م

(١،٠٣٧،١٦٠ نفر) را تشكيل مي داد. 
ــاعي و ازجملـه        ٧ـ٢ـ٤. براثر اينكه سياستگذاري ها و برنامه ريزي ها درمقياس كلان اجتم
دربخش آموزش (چه متوسطه و چه عالي) تا حدودي ميل به واقــع گرايـي و اسـتفادة نسـبي از 
روش هاي كارشناسي وعلمي كرده اند، تقاضاي اجتماعي آموزش عالي نيز درمقايسه با دهه اوّل 
ــه پـاي دو برنامـة پنجسـاله،  قدري به سمت اولويتهاي ملّي هدايت شده است. دردهة دوم پا ب
تقاضاي اجتماعي آموزش عالي در گروه رياضي وفني، افزايش و درگــروه علـوم انسـاني كـاهش 
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ــي ١٨/٤%، علـوم  يافته است. درپايان برنامه اوّل (١٣٧٢) تقاضاي اجتماعي درگروه رياضي و فن
تجربي ٣٢/٨% و علوم انساني ٤٨/٦% بود امّا اين شاخصها در پايان برنامه دوم (١٣٧٨) بترتيب 
ــاي اولويـت دار بـراي تقويـت  ٢٢/٤%، ٣٣/٩% و ٤٣/٦% شدند كه حكايت از توجه به رشته ه

زيرساختهاي علمي و فني توسعة اقتصادي داشت. 
      ٨ـ٢ـ٤. اگربراي انتخابهاي اوّل تا دهم شركت كنندگان كنكور، ضريبهايي بترتيب از ١٠ تا 
ــهاي  ١ منظور كنيم، وزن انتخابي هريك از رشته ها دركنكور (به لحاظ قرارگرفتن دراولين رديف

انتخابي متقاضيان) به دست مي آيد و برهمين اساس معلوم مي شــود كـه از سـال ٧٤ تـا ٧٨،  
ــيزيك و زميـن شناسـي بـا وزنـهاي  رشته هاي علوم پايه مثل شيمي، زيست شناسي، رياضي، ف
انتخابي بترتيب ٢٣، ١١، ١٠، ٦ و ٤، كمتر دراولويت انتخاب متقاضيان كنكور قرار مــي گرفتنـد 
ــيار كمـتراز اهميـت  زيرا اين ارقام درمقايسه با سقف وزن انتخابي درگروه تجربي يعني ٤٠، بس

واولويت علوم پايه براي كشور بوده است. 
       ٩ـ٢ـ٤. سياست محروم گرايي باايجاد ظرفيتهاي آموزشي دراستانهاي محروم و تخصيـص 
اعتبار و گشايش امكانات سبب شده كه دردهة ٧٠، متوســط رشـد سـالانة تقاضـاي اجتمـاعي 
دراستان هرمزگان ١٨/٨% كردستان ١٥% و ايلام ١٣/٥% باشد كه همگي بيشتر از رشد ســالانة 
تقاضا درتهران يعني ٨% بوده اند. امّا سياستهاي مزبور نيز از دقّت لازم كارشناســي و انسـجام و 
كارايي درسطح ملّي برخوردار نبودند زيرا استانهايي مانند زنجان، مازندران، گيــلان، آذربايجـان 
اـدل ٢/١ـ%، ١/٢%، ١/٥%، ٣/١% و ٣/٢%  غربي و سمنان بامتوسط رشد سالانة تقاضا بترتيب مع

هنوز درعقب قافله قرار داشتند. 
       ١٠ـ٢ـ٤. عدم رشد متوازن نهادهاي اقتصادي، اجتماعي و فرهنگــي در منـاطق مختلـف و 
ــلاوه فقـدان دقّـت لازم علمـي و  تمركز امكانات و عرضه خدمات در مركز سياسي كشور به ع
ــدود  حرفه اي ـ كارشناسي در سياستهاي محروم گرايي سبب شده كه طي سالهاي ٧٤ تا٧٨، ح
٢/٣ % متقاضيان كنكور درغيراستان تهران (وغالباً بيش از ٢/٣ %آنها) در دومين گزينه انتخاب 
محّل تحصيل (پس از محّل اقامت) تهران را انتخـاب كـرده انـد و فقـط حـدود ١/٣ % (وغالبـاً 

كمتراز ١/٣ %) به استانهاي مجاور توجه داشته اند (١١). {بنگريد به شكل ٦} 
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٥ـ جمع بندي و نتيجه گيري  
    تقاضاي آموزش عالي درايران، ازابتدا كمتر ماهيت درونزا داشت و بيشتر، اين عرضة دولتــي 
ــة اوّل و دوم  و متكّي به نفت بود كه آن راتحريك مي كرد. اين تقاضاي «تحريك شده»، در ده
سدة ١٤ شمسي، به قلمرو خواص و تنها برخي لايه هاي متوسط پيراموني تعلّق داشت و مختص 
ــادي، اجتمـاعي، فرهنگـي و سياسـي مـانند الگـوي  به مردان بود امّا براثر تحّولاتِ نهادين اقتص
نوسازي، توسعه گرايي اقتصادي، شهرنشيني، ارتباطات، افزايش سواد، تغييرات جمعيتــي، تعميـم 
ــاغل، فعـال شـدن نسـبيِ  آموزش هاي ابتدايي و متوسطه، تغيير قشربندي اجتماعي، توسعه مش
ــزارش  بخشِ خصوصي، تغيير نگرش ها، تغييرالگوهاي مصرف و سبك زندگي و…، كه دراين گ
به طور مشروح آمده است، تقاضاي آموزش عالي طــي دهـه هـاي ٣٠ تـا٥٠، عـلاوه برمـردان 
ــاييني مجـاور نـيز  درميان زنان و علاوه برخواص درميان طبقات متوسط و بخشي از لايه هاي پ

رشد كرد و به صورت تقاضاي اجتماعي درآمد و جنبة رقابتي به خود گرفت. 
ــاي خـود رابـه الگـوي ايدئولـوژيـك      امّا دربعدازانقلاب، الگوهاي نوسازي قبل از انقلاب ، ج
سياسيِ ديني به صورت متمركز و عمودي داد، بخــش خصوصـي مولّـد تضعيـف شـد، فراينـد 
تدريجي طبقاتي شدن جامعه به هم خورد ووضعيت غالب به سمت «جامعه ي توده وار» ســوق 
ــاي  يافت. نرخ رشدِ جمعيت و جابجايي هاي آن به صورت انفجاري افزايش پيدا كرد درگروه ه
مرجع تغييراتي به نفع مرجعيت ايدئولوژيك مذهبي (به جاي مرجعيت علمي ـ دانشگاهي) روي 
داد. آموزش عالي نيز ساختار متمركز حكومتي پيدا كرد و مشمول كدگذاريهاي ايدئولــوژيـك ـ 
سياسي انقلابي شد و عنصر قابليت انعطاف، تنوع و رقابت در عرضة آموزش عالي كاهش يافت 

و الگوي عدالتٍ توزيعي برآن سايه انداخت. 
ــيوع تـوده وار قـرارگرفـت.      به دنبال اين تحولات، تقاضاي اجتماعي آموزش عالي درمسيرش
ــي وكارشناسـي، ظرفيـت هـاي فنـي ـ حرفـه اي درنظـام  خصوصاً كه براثرفقدان مديريت علم
ــا بـه معنـاي متـداول كلمـه  آموزش كشور كاهش يافته بود و  راهي به جز ورود به دانشگاه ه
خصوصاً درعلوم انساني، احساس نمي شد. تقاضاي اجتماعي خصوصــاً درميـان زنـان، كمـتر بـه 

رشته هاي رياضي و فني سوق يافت. 
   امّا دربعدازجنگ تحميلي، تحولات نهادهاي اقتصادي، اجتماعي، فرهنگــي و سياسـي، تدريجـاً 
آهنگ ديگري به خود گرفت كه مي شود آن را درواقع گرايي، عــرف گرايـي و توسـعه گرايـي 
ــه  مجدد بعداز انقلاب، تنّوع گرايي، مشاركت گرايي، بازتوجه به بخش خصوصي، رجوع مجدد ب
علم و مانند آن خلاصه كرد. تحولات بين المللي چه درعرصــه هـاي سياسـي ـ مسـلكي و چـه 
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ــيرات نـهادين درونـي  درعرصه ي انقلاب ارتباطات واطلاعات و دانشبرشدن زندگي هم به تغي
جامعة ايران دامن زد.  در اين دوره تقاضاي اجتماعي آموزش عالي بــه صـورت حـق و حقـوق 
مدني و همگاني و نياز درجه اوّل، گسترش يافت ودامن گسترانيد و به ازدحــام و بحـران تقاضـا 
اـ و  انجاميد. اين درحالي بود كه سن تقاضاي آموزش عالي نيز كمترمي شد و سهم زنان در تقاض

ــت. بحـران تقاضـا از جملـه از  ازجمله تقاضاي رشته هاي رياضي و فني روبه افزايش مي گذاش
ــنتي كلمـه مـي توانسـتند جوابگـوي  اين جا ناشي مي شدكه نه دانشگاه هاي موجود به معني س
تقاضا بشوند و نه بازار سنتيِ مشاغل و مديريت هيئتيِ كار، صلاحيتٍ آن را داشــت كـه بتوانـد 

ــة خـود ازعوامـل تضعيـف تقاضـاي   پاسخگوي دانش آموختگان دانشگاهي بشود كه اين به نوب
علوم پايه دركشور نيز بود. 

 
٦ـ پيشنهادها: 

ــتگذاري هـاي  ١ـ٦. براي يافتن راهي «برون رفت» از بحران تقاضاي اجتماعي، لازم است سياس
آموزشي از حيطة نهادهاي متمركز ايدئولوژيك بيرون آمده و باگفتگوهاي آزاد اجتماعي، رايزني 
خرد جمعي، عقلانيت انتقادي، اسلوب هاي برنامه ريزي و مديريتِ علمي و كارشناسي و بويژه با 
مشاركتِ خود دانشگاهيان انجام بپذيرد ودرآموزش و پرورش و آموزش عالي به جــاي وزارت 

محوري، الگوي مدرسه محوري و دانشگاه محوري اساس كار قرار بگيرد. 
     ٢ـ٦. گاهي با تأكيد يكجانبه بر «سرمشق بازار»، راه حل رشد تقاضاي آموزش عاي درايــن 
انگاشته مي شود كه پذيرش دانشگاهي محدود شود بااين توجيــه كـه بـراي دانـش آموختگـان 

ــه نظـر نمـي رسـد زيـرا بـه دانشـگاه   دانشگاهي بازار كار وجود ندارد. چنين توجيهي درست ب
ــگاه  نمي توان  صرفاً از ديد اشتغال زايي مستقيم و پيشه گاني (Professional ) نگريست. دانش
نهاد انديشه زا و توليد كنندة دانش است و كاركرد سرندي غربال گونة آن، صرفاً غربال بــراي 
ــق و توسـعه» و نـيز  نظام كار (درمعناي سطحي آن) نيست بلكه غربال كنندة فرايندهاي «تحقي
«آموزش و توسعه» نيز هست. ١٠n دانش آموختــة دانشـگاهي لازم اسـت تـا ١ـn ١٠ مقالـة 
تحقيقي،٢ـ n ١٠ اختراع،  ٣ـn ١٠ محصول جديد و ١= n-n ١٠خط توليد براي توســعه كشـور 
ــود. ٧ ١٠  m دانـش آمـوز و ٦ ١٠ m-n دانشـجو لازم اسـت تـا ٥ ١٠ دانشـجوي  ايجاد ش
ــوب، ٢ ١٠ نـوآوري، ١  تحصيلات تكميلي،٤ ١٠ رسالة كارشناسي ارشد، ٣ ١٠ رساله دكتري خ



١٤                                                                  سمينار ارائه نتايج طرح نيازسنجي نيروي انساني متخصص، ٢١و٢٢خرداد٨١ 

١٠ نظرية خرد و ١=١٠٠ نظرية كلان براي توسعة ملّي توليد شود. پس تقاضاي اجتماعي، لزوماً 
يك معضل و تهديد نيست بلكه مي تواند يك مزيّت و فرصت براي توسعه كشور نيز باشد. 

ــي     ٣ـ٥ـ فائق آمدن بر بحران تقاضاي اجتماعي آموزش عالي، نه مهار عرضه بلكه توسعة كم
و كيفي آموزش عالي است. آموزش عالي بايد پا به پاي رشد كمّي، از ……..   

 
ــوآوري، آمـوزش از راه       تنّوع، قابليت انعطاف، تناسب بااولويتهاي ملّي، پويايي و ن
دور ومجازي، فعاليتهاي ميان رشته اي، مسأله محوري، تعامل باجهان كار و صنعت و 
ــوع منـابع مـالي،  خدمات، خروج ازتصّدي گري دولتي، مشاركت بخش خصوصي، تنّ

استقلال آكادميك و همكاري هاي خلاّق بين المللي  
ــم مـي توانـد پاسـخگوي تقاضاهـاي روبـه رشـد  … برخوردار شود. ودراين صورت ه
اجتماعي بشود و هم دربرون دادهاي خود هماهنگي بيشتري بانيازهاي تخصّصــي بـازار 

كار داشته باشد. 
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توضيح عنوان 

ايدئولوژيك ـ سياسي  الگوي ساختاري  

برهم خوردن تعامل عرفي عرضه باروندهاي طبيعي تقاضاي اجتماعي رابطه باتقاضا 

هش ١٩/٢٣ـ% در تعداد دانشگاهها، ٥٧/٣% درتعداد مؤسسات آموزش عالي و ظرفيت  

تقريبأ ١٠٠ـ% درآموزش عالي غيردولتي  

ــال ٥٧، كاهشـي پذيرش  پس از دوسال تعطيلي انقلاب فرهنگي، درسال ٦١ نسبت به س

درحد ٨٧/٥٥ـ% درپذيرش 

كاهش از ٨% درقبل از انقلاب به حد ١/٧% اعتبارات  

حالت وقفه آموزش از راه دور 

تقريبأ صفر ـ به جز دانشگاه آزاد اســلامي كـه آن نـيز هنوزصـورت رسـمي و مشاركت بخش غيردولتي 

قانونمند شفافي پيدا نكرده بود 

ــوزش عـالي و نـيز تنـًـوع   فقدان دوره هاي شبانه و مشاركت دستگاههاي اجرايي درآم

آموزش از راه دور و … 

٣٠% سهميه براي نهادهاي انقلابي و …. سهميه ها 

 

[ شكل ٣  ] 

عرضة آموزش عالي در دهه اول انقلاب 
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مآخذ 
 

١. بنگريد به: 
ـ  روزگاران، عبدالحسين زرين كوب، سخن، ١٣٧٥ 

ـ  ايران و جهان از مغول تا قاجاريه، عبدالحسين نوايي، هما، ١٣٦٦ 
ـ  تاريخ تحولات اجتماعي ايران، جان فوران، احمد تدين، رسا، ١٣٧٧ صص ١ـ١٦٥ 

ــورژوازي غـرب، عبدالـهادي حـائري،  ـ نخستين رويارويي انديشه گران ايران با دو روية تمدن ب
اميركبير، ١٣٦٧ 

ـ  دين و دولت در عصر صفوي، مريم ميراحمدي، اميركبير، ١٣٦٩ 
ـ  تاريخ اجتماعي ايران در عصر افشاريه، رضا شعباني، تهران، ١٣٥٩ 

ـ دره نادره، ميرزا مهدي خان استرآبادي، سيد جعفر شهيدي، تهران، ١٣٤١ 
ـ كريم خان زند، عبدالحسين نوايي، تهران، ١٣٣٤ 

٢. بنگريد به: 
ـ تحفة العالم و ذيل التحفه، عبداللطيف شوشتري، صمد موحد، تهران ١٣٦٣ 

ـ تاريخ اجتماعي و اداري قاجاريه، عبدا… مستوفي، زوار، ١٣٤٣ 
ـ تاريخ اجتماعي ايران در عهد ايران در عهد قاجاريه، چارلز جيمز ويلس، جمشيد دودانگه، زرين 

 ١٣٦١
ـ نخستين رويارويي هايي انديشه گران … ١٣٦٧ 

ـ تاريخ تحولات اجتماعي ايران … صص ١٦٥ـ٣٢٤ 
ـ سفرنامه ميرزا صافح شيرازي، همايون شهيدي، سپهر، ١٣٦٢ 

ـ افكار اجتماعي و سياسي و اجتماعي در آثار منتشر نشده دوران قاجار، فريدون آدميــت و همـا 
ناطق، آگاه، ١٣٥٦ 

ـ  اميركبير و ايران، فريدون آدميت، تهران، پيمان، ١٣٢٣ 
ـ انديشه ترقي و حكومت قانون (عصر سپهسالار)، فريدون آدميت، خوارزمي، ١٣٥١ 

ـ ميرزا ملكم خان، حامد الگار، جهانگير عظيمي، مدرس، ١٣٦٩ 
ـ رساله مجديه، مجدالملك، سعيد نفيسي، تهران ١٣٢١ 

ـ  يك كلمه، ميرزا يوسف مستشارالدوله، چاپ سنگي، پ ١٣٢٣ 
٣. بنگريد به: 



٢٢                                                                  سمينار ارائه نتايج طرح نيازسنجي نيروي انساني متخصص، ٢١و٢٢خرداد٨١ 

ـ تاريخ انقلاب مشروطيت ايران، مهدي ملكزاده، ابن سينا، ١٣٢٨ 
ـ  تاريخ مشروطه ايران، احمد كسروي، اميركبير، ١٣٥٥ 

ـ  تاريخ هجده ساله آذربايجان، احمد كسروي، اميركبير، چاپ هفتم، بي تا 
ـ  تاريخ بيداري ايرانيان، ناظم الاسلام كرماني، اميركبير، ١٣٦٣ 

ـ  ايدئولوژي نهضت مشروطيت ايران، فريدون آدميــت، پيـان ١٣٣٥ (و جلـد دوم، روشـنفكران 
 (١٣٧١

ـ  تاريخ تحولات اجتماعي ايران … صص ١٦٥ـ٣٨٢ 
ـ  حيات يحيي، يحيي دولت آبادي، عطار، ١٣٧١ 

ـ  مطبوعات و ادبيات در دوره مشروطيت، ادوارد برون، محمد علي تربيت، محمد عباسي موقت، 
 ١٣٣٧

ـ  انقراض قاجاريه و تشكيل سلسله پهلوي، حسين مكي، علمي، ١٣٢٥ 
ـ  تاريخ ٢٠ ساله، حسين مكي، ناشر، ١٣٦٢ 

ـ  روزنامه خاطرات عين السلطنه، روزگار پادشاهي احمد شاه قاجار از دولت عين الدوله تا كودتا، 
قهرمان ميرزا سالور، ايرج افشار، اساطير ١٣٧٩ 

ــران از مشـروطيت تـا سـقوط رضاشـاه، محمـد علـي (همـايون) كاتوزيـان،  ـ  اقتصاد سياسي اي
محمدرضا نفيسي، ١٣٦٦ 

٤. بنگريد به: 
ــهلوي، مؤسسـه تحقيقـات و برنامـه ريـزي علمـي و  ـ  آمار آموزش عالي ايران در پنجاه سال پ

آموزشي، ١٣٥٥ 
ـ ميهن ما، محمد حجازي، ابن سينا، ١٣٣٧ 

ـ  تاريخ فرهنگ ايران، عيسي صديق، تهران ١٣٥٤ 
ـ چهل گفتار، عيسي صديق، دهخدا، ١٣٥٢ 

ـ راهنماي دانشگاه تهران ٤٦ـ١٣٤٥، دانشگاه تهران ١٣٤٦ 
٥. بنگريد به: 

ـ ايران بين دو انقلاب، يرواند آبراهاميان، احمد گل محمدي، محمــد ابراهيـم فتـاحي، نشـر نـي، 
 ١٣٧٧

ــهلوي، محمـد علـي (همـايون) كاتوزيـان،  ـ  اقتصاد سياسي ايران از مشروطيت تا پايان سلسله پ
محمد رضا نفيسي، كامبيز عزيزي، نشر مركز، ١٣٦٨ 
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ـ  ريشه هاي انقلاب ايران، نيكي كدي، نشر فرهنگ اسلامي، ١٣٦٩ 
ـ  موانع رشد سرمايه داري در ايران، احمد اشرف، زمينه، ١٣٥٠ 

ـ  ايران در قرن بيستم، ژان پير ريگارو …، هوشنگ مهدوي، البرز، ١٣٧٧ 
ـ  تاريخ تحولات اجتماعي ايران …، صص ٣٩٣ـ٥١٨ 
ـ  از سيد ضياء تا بختيار، مسعود بهنود، علمي، ١٣٧٠ 

ـ  ديكتاتوري و  توسعه سرمايه داري در ايران، فرد هاليدي، فضــل ا… نيـك آييـن، اميركبـير، 
 ١٣٥٨

ـ  تاريخ نوين ايران، ايوانف، هوشنگ تيزابي، حسن قائم پناه، طوفان، ١٣٥٦ 
ـ  تاريخ سياسي بيست و پنج ساله ايران از كودتا تا  انقلاب، غلامرضا نجاتي، رسا، ١٣٧١ 

٦.  براي تفصيل داده ها و اطلاعات مورد استفاده در اين قسمت بنگريد به: 
ـ سالنامه هاي آماري كشور از ١٣٥٣ به بعد مركز آمار ايران ١٣٥٤ و … 

ـ  گزارش هاي وزارت علوم و آموزش عالي، به كنفرانس هاي ارزيابي انقــلاب آموزشـي، ١٣٤٨ 
و… 

ـ  آمار آموزش عالي ايران، مؤسسات تحقيقات و برنامه ريزي علمي آموزشي، ١٣٤٩ و… 
ـ  رشته هاي تحصيلي دانشگاهها و مؤسسات آموزش عالي ايران ١٣٥٨ـ١٣٠١، وزارت فرهنــگ 
و آموزش عالي، خسرو جوان، احمد داوري، مؤسسه پژوهش و برنامه ريزي آموزش عالي، ١٣٦٢ 

ـ  شناسايي رشته هاي آموزش عالي كشور، سازمان سنجش آموزش كشور، ١٣٥٦   
٧، براي تفصيل بيشتر و منابع مربوط بنگريد به مشروح گــزارش تحـولات نـهادهاي اجتمـاعي، 
ــزي آمـوزش  فرهنگي و سياسي و تاثير آن بر تقاضاي اجتماعي، مؤسسه پژوهش و برنامه ري
ــابع انسـاني كشـور،  عالي، طرح نيازسنجي نيروي  انساني متخصص و سياستگذاري توسعه من

 ١٣٨٠
٨، همان ماخذ و نيز بررسي مراحل تحول دانشگاه در ايران، مؤسسه پژوهــش و برنامـه ريـزي 

آموزش عالي، ١٣٧٩ 
٩، براي تفصيل بيشتر و منابع مربوط بنگريد به همان ماخذها 

١٠، همان مآخذ 
١١، تحولات نهادهاي … ١٣٨٠ 

 
 


